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 چکیده 
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مرکز در نگاه میرچا الیاده و گوستاو یونگ چه بوده و نمود آن در جهان   نیهوم نماداست که مف
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 مقدمه

 ومرکز مفهومی عام و جامع است که همواره در تکوين جهان هستی نقش داشته 

موضوعات های مختلف علوم مورد توجه قرار گرفته است. در شناخت  در حوزه

چون جهان هستی،  ها آنترين  ها چون اتم، تا کلان متعدد از خردترين مقياس

ميان علت اختلاف بيان ای که در  مرکز موضوعی کليدی است. به گونه

ها اشاره کرد. جهان  آندر بين توان به اختلاف در تعريف مرکز  میان، شناس هستی

است. در   ان تعريف شدهسنت با مرکزيت خدا، و جهان مدرن با مرکزيت انس

ای  گونهه ويژه اديان توحيدی(، مرکز، مفهومی کليدی است. ب )به بسياری از اديان

ترين اصل در دين اسلام، اقرار به وجود مرکزی يگانه )الله( است. اما  که مهم

ها، گاهی نيز  جو و کنکاش در مراکز جهان هستی و پديدهو انسان علاوه بر جست

های مختلف( در سرزمين خود  و يا آفرينش مرکز )با مقياس دنبال فرافکنیه ب

پندارند.  سرزمين خود را مرکز جهان می ،بسياری از اقوام تا آنجا که است، بوده

 ،کوه مرو، برای يهوديان ،بابل، برای هندوها ،تبس، برای آشوريان ،برای مصريان

کوه المپ يا معبد دلفی مرکز جهان است. اعراب،  ،اورشليم، برای يونانيان

از به باور يهوديان،  (5443 1)لثابیاند.  ها نيز چنين ذهنيتی داشته ايرانيان، و چينی

المقدس و کوه صيهون است  بيتترين نقطۀ جهان،  آنجا که مرکز هستی و مرتفع

های باستان،  چنانچه در برخی تمدن (55: 1951 5)اليادهدر طوفان نوح غرق نشد. 

شد که مرکز  همچون مصر و يونان، تأسيس شهرها با ساخت معبدی شروع می

ای وجود داشت که توسط  علاوه در کف معبد نيز نشانهه داد. ب شهر را شکل می

مرکز جهان بود. به نظر  ،شانخود شد و بر طبق سنت ناف خوانده می ،اهالی

به نحوی که  ،رز وجود داردرسد يک لذت ذاتی در باور به وجود مرکز و م می
                                                           

1. Lethaby    2. Eliade 
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های مختلف شهر قرار داشت و  بنای اصلی شهر در مرکز و محل تقاطع راه

شهرهای بسياری همچون پاريس، لندن، يا بوستون برای ساکنانشان قطب و مرکز 

بنابراين يکی از بسترهای فرافکنی و يا آفرينش مرکز،  (5443. )لثابی اند عالم بوده

واقع تعيّن کالبدیِ تمايل به مرکز، در شهر و  است. در   شهرها و آثار معماری

خوبی قابل پيگيری است. اين تمايل از   ويژه در جهان سنت(، به معماری )به

ها و  های اساطيری کشورها و شهرها، تا فضاهای معماری در مقياس نقشه

ه هايی از آن آورد نمونه ،شود که انتهای اين بخش کارکردهای گوناگون ديده می

 شده است. 
 مختلف یکشورها تيبا مرکز یریاساط یها نقشه: 1جدول شماره

در مرکز جهان  رانيا مياقل

 (مياقل )هفت
 روم در مرکز جهان در مرکز جهان المقدس تيب

 مرکزگرا یباستان یشهرها :2جدول شماره

به  یشهر ساسان یکل یشما

)محسن  یکاخ شاه تيمرکز

 (1991 یبيحب

)هوف خور  رهيادرش یشهر باستان

1951) 

 (1931)کريسول بغداد  یشهر باستالن
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 یمرکز یبا سازمانده یمعمار یفضاها: 3جدول شماره

 (1995بهشت )پيرنيا  عمارت هشت (1995گنبد سلطانيه )پيرنيا  (1995زيگورات چغازنبيل )پيرنيا 

 صحن انیدر م یشاخص مرکز یبنا: 4جدول شماره

صحن مسجد  انيمۀوضوخان

 طولون  ابن

صحن مسجد  انيحوض م

 جامع اصفهان 

 
 قيصحن مسجد عت انيم خانهيخدا

 رازيش

به شولتز، آرنهايم و الکساندر  همچون پردازان حوزۀ هنر و معماری برخی نظريه
مفهوم مرکز را مبنای نظريات خود قرار و  ای داشته ويژه مفهوم مرکز توجه

ها  ترين چيزهايی هستند که به آن معتقد است مراکز اساسی 1اند. الکساندر داده
: 5445) .کنند هر چيزی چيست کنيم و اين مراکز هستند که تعيين می توجه می

پس از تحقيقات ، او که همواره در پی يافتن معماری مطلوب بود (94ـ91
های طبيعی به اين نتيجه رسيد که هر پديده در هستی، نوعی  چندساله در پديده

شود.  کند، لذا به مثابۀ يک پديدۀ واحد درک می در فضا ايجاد می« مرکزيت نسبی»
های طبيعی نوعی  بنابراين همۀ موجودات در جهان، اعم از انسان و پديده

                                                           

1. Alexander 
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. به باور کند هويتشان را مشخص میرکز، ممرکزيت درونی و وجودی دارند که 
برخوردار باشد حيات « مرکزيت»هر شکل يا پديده به ميزانی که از سرشت او 

نيز که به دنبال کشف راز  1رودولف آرنهايم( 62ـ14: 1994)الکساندر  د.بيشتری دار
ترکيبات بصریِ ماندگار در طول تاريخ است، پس از مطالعات وسيع در اين 

. البته او معتقد دانستگشاترين مفهوم در نيل به اين هدف  کز را راهزمينه، مر
است که مرکزگرايی و مرکزگريزی تنها به حوزۀ ترکيبات بصری محدود 

جمله  ازها،  که در همۀ پديده هستندشود، بلکه اصولی اساسی در هستی  نمی
نگاهی شولتز نيز با ( 1ـ12و 139: 1955)آرنهايم انسان قابل پيگيری است. 

)نوربرگ شولتز  ،پديدارشناسانه، با باور به تمرکز فضا بصورت موضعی و عينی

« ترين عامل در تعيين فضای وجودی انسان مهم»عنوان ه مرکز را ب (59: 1929
مطرح کرده است که به عنوان امری فطری برای بشر، با برهم زدن تجانس فضا، 

 (99: 1951)نوربرگ شولتز  .استبر ايجاد خوانايی، حس تعلق و هويت فضا مؤثر 
اسلامی نيز هدف اصلی اين معماری را  هنر و معماریبرخی از پژوهشگران 

 و بخيتار )اردلان شود. دانند که از طريق تربيع دايره حاصل می نمايش مرکز می

ترين ارکان شناخت مرکز، شناخت  رسد يکی از مهم نظر میه اما ب( 59: 1919
يکی از رويکردهايی است که در نيز شناسی  اسطوره ؛مفاهيم نمادين آن است

ماهيت جهت   به ها طورهاسگشا است.  جهت شناخت اين معنای نمادين راه
رفتارهای درونی و معنوی مشترکی در يک قوم يا ملت ايجاد ، شان جمعی

شناس برجسته،  در اين راستا دو اسطوره (33: 1341)تيرانداز و همکاران . کنند می
ها به جهان  اند تا با تحليل نگاه آن ميرچا الياده و گوستاو يونگ، انتخاب شده

هستی، مفهوم نمادين مرکز مورد مطالعه قرار گيرد. لازم به ذکر است اين دو 
گنجند که در آن، خاستگاه  شناختی می شناسان روان انديشمند در دستۀ اسطوره

گرا  شناسان عاطفه ه نوعی حرکت در ذهن است. همچنين اين دو از اسطورهاسطور

                                                           

1. Arnheim 
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ای را محصول حالات عاطفی ذهن و احساس حيرت  باورهای اسطورههستند که 
دنبال معنای بودنِ انسان در جهان و معنای ه دانند. اين افراد ب از بودن در جهان می

کوشد مفهوم  ع اين مقاله میواق ( در99ـ25: 1996)مخبر مرگ و زندگی او هستند. 
جو کند و فتح بابی باشد برای و مرکز را در نظريات اين دو انديشمند جست

 استفاده از نظريات آنان برای مطالعۀ مفهوم مرکز در معماری.

 

 اهمیت و ضرورت تحقیق

های مختلف  ناخودآگاه جمعی انسان حاوی مضامينی است که خود را در آفرينش
آيد و تنها  وجود نمیه باور الياده، در جهان هيچ چيز جديدی بدهد. به  نشان می

از اين رو برای فهم  (25: 1965)الياده شوند.  تکرار می« های مثالی صورت»
های مثالی  کند، شناخت ناخودآگاه جمعی و صورت چيزهايی که انسان خلق می

 ای رسد. از سوی ديگر، مرکز از مفاهيم پايه نظر میه مهم و ضروری ب
، چيستاز مرکز هستی ما و بسته به اينکه تلقی  استهای مختلف  شناسی هستی
تواند هم  های مختلف خواهيم داشت. از اين رو شناخت نمادينِ مرکز، می نگرش

های مختلف، از جمله معماری، راهگشا  در فهم و هم در خلق آثار در حوزه
 باشد. 

 

 سؤال پژوهشروش و 

های کيفی و روش آن، تحليلی ـ تطبيقی است. به  پژوهشاين تحقيق در گروه 

شناسانه به مفهوم  کوشد با تطبيق دو نگرش اسطوره عبارت ديگر اين تحقيق می

مرکز، مفاهيم نمادين مرکز را پيدا کند. با توجه به اينکه دو موضوع يا انديشه 

ز داشته های معنادار، شباهت لازم را نيبايست در عين تفاوت برای تطبيق، می
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در اين پژوهش نظريات ميرچا الياده و گوستاو ( 5ـ6: 1992ونک  )پيراویباشند، 

شناختی  شناسانی روان يونگ انتخاب شد. هرچند اين دو انديشمند، اسطوره

هستند که با زبانی نمادين، به دنبال معنای بودن انسان در جهان هستند، اما به 

شناسی(  دارشناسی دين و ديگری روانهای متفاوت انديشه )يکی پدي دليل حوزه

ها وجود دارد. در اين تحقيق ، تمرکز بيش از  هايی جدی در نگرش آن تفاوت

ها است. همچنين ترتيب ساختاری اين مقاله به صورت  ت ها بر تفاو شباهت

 های بين دو ديدگاه تبيين شود.  تا چالش (6ـ5: مانه)خواهد بود  1نکته به نکته

ابتدا مختصری از مفاهيم بنيادين نظريۀ الياده و يونگ )در رآيند اين تحقيق، در ف

شود. پس از  راستای اين پژوهش( و تلقی هر دو پژوهشگر از اسطوره مطرح می

آن معنای جهان، انسان و رابطۀ جهان و انسان در نگاه هريک به بحث گذاشته 

شود و نهايتاً نمادهايی که  ن میها از مفهوم مرکز تببي شود. در ادامه، تلقی آن می

 شود. هريک برای مفهوم مرکز در جهانِ خارج قائل هستند، معرفی می

است که مفهوم نمادين مرکز در نگاه ميرچا الياده و  آنسؤال اصلی اين تحقيق 

؟ اما برای پاسخ به چگونه استو نمود آن در جهان خارج  چيستگوستاو يونگ 

بايست ابتدا موضوعات ديگری را روشن کرد. باتوجه به ماهيت  اين پرسش، می

شناسی، نمادشناسی موضوعات مختلف از جمله  شناسانۀ نگرش اسطوره هستی

مرکز، بسته به تلقی آن نگرش از چيستی جهان هستی، انسان و رابطۀ جهان و 

يافتن مفهوم نمادين مرکز در نگاه دو انسان است. از اين روی اين پژوهش برای 

ها پاسخ ميدهد که تلقی الياده و  شناسِ مورد بحث، ابتدا به اين سوال اسطوره

يونگ از جهان هستی، انسان و رابطۀ جهان و انسان چيست و در نتيجه تلقی 

 .چگونه استها از مرکز جهان هستی  آن

                                                           

1. point by point 
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 پژوهشپیشینة 

دستۀ  رند:ين تحقيق در دو دسته جای داموضوع ا بارۀتحقيقات صورت گرفته در 
شناسانه به نمادهای مرتبط با  هايی هستند که با رويکردی اسطوره اول پژوهش
دستۀ دوم که عمدتاً  و اند پرداخته )نمادهايی همچون ماندالا و دايره( مفهوم مرکز

هايی است که به  شوند، پژوهش پردازان هنر و معماری ديده می در ميان نظريه
 . است  شناسی پرداخته مفهوم مرکز، با رويکردهايی غير از اسطوره خود

الگوی  ای اشاره کرد که با بررسی کهن توان به مقاله های دستۀ اول می از پژوهش
ماندالا در آثار ادبی و هنری، در پی ناخودآگاه جمعی است. اين تحقيق 

اکاوی ميکند و الگوی ماندالا را در ناخودآگاه قومی در شعر صارزاده و کهن
اشکال نمايش ماندالا را در شعر او خورشيد )قدرت و زيبايی(، گل )مرگ و 
رستاخيز دوباره(، فواره )حيات بخشی و تماميت(، و ساعت )زمان و اهميت آن( 

 ( 95ـ25: 1999نژاد مهرآبادی  )سلمانیکند.  شناسايی می

ماندالا را ريختار ساخت  تر اتونی نيز به بررسی ماندالا پرداخته و با نگاهی کلان
در تحقيقی ديگر نيز نماد دايره ( 9ـ39: 1959)داند.  اسطوره و حتی همۀ هستی می

در متون دينی و اساطيری مورد مطالعه قرار گرفته و ارتباط ميان شکل دايره و 
هايی از اين متون نشان  است. با مصداق نهايت تبيين شده جاودانگی و مفهوم بی

دايره بعنوان نمادی شناور، گاهی نمود قداست و گاهی نمود  داده شده چگونه
هرچند اين مقالات ( 19ـ99: 1956)بزرگ بيگدلی و همکاران آفرينش کيهانی است. 

يک بطور خاص بروی مفهوم مرکز  اشتراکاتی با پژوهش حاضر دارند، اما هيچ
ت موضوعاتشان با شان و قراب شناسانه اند. اما باتوجه به رويکرد اسطوره انجام نشده

 مفهوم مرکز، مورد توجه ما خواهند بود. 
هايی هستند که مفهوم مرکز را مورد  ها آن چنانچه اشاره شد دستۀ دوم پژوهش

اند، اما رويکردهايشان عمدتاً ادراک بصری و يا پديدارشناسی بوده  توجه قرار داده
در مقدمه نيز است رويکرذهای غالب در مطالعات هنر و معماری است. چنانچه 

دو مفهوم را لازمۀ حيات هر پديده  سرشت نظماشاراتی شد الکساندر در کتاب 
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او معتقد است هر پديده کليتی دارد و «. مرکز»و « کليت يکپارچه»کند:  مطرح می
شوند. هر شکل يا پديده به  هر کليت در هر سطح و مقياسی از مراکز ساخته می

برخوردار باشد حيات بيشتری دارد. او برای « مرکزيت»ميزانی که از سرشت 
کند از جمله مقياسهای مختلف، مرزها،  مرکز پانزده خصلت بنيادين معرفی می

: 1994)الکساندر تکرار متناوب، فضای معين، شکل خوب، تقارن موضعی و غيره 

ترين مولفه برای  آرنهايم نيز با تمرکز بر ادراک بويژه ادراک بصری، مهم (64-112
 (154-149: 1994)آرنهايم کند.  ق يک ترکيب بصری ماندگار را مرکز معرفی میخل

ای است در مورد  مطالعه ، طور ويژه به مفهوم مرکز پرداختهه پژوهش ديگری که ب
معنای مرکز با تطبيق آراء مکتب اصفهان و هايدگر، که در آن ابتدا بنيادهای 

های عنای مرکز در حوزهشناسانه بطور تطبيقی بررسی شده و سپس م هستی
جهان، مکان و زندگی تبيين شده است. در اين مقاله فهم هستی درچارچوب 

شود )اول حرکت از ظاهر به مکتب اصفهان و هايدگر، تابع دو حرکت دانسته می
باطن و دوم حرکت از درون به برون( که اين دو حرکت، بنياد جهان و مکان را 

شناسانه بنياد و هستۀ وجودی  کز در رويکرد هستیکنند. مر برپايۀ مرکز ايجاد می
چيزهاست. هستۀ جهان و مکان مرکز وجودی است که در نسبت با جهان با 

)پرتوی و يابد.  دستور زبان معنا ميگيرد و در نسبت با مکان با زبان حضور می

 نديمی مراکز را متشکل از نيروهايی ميداند که در فضا تمرکز( 11ـ94: 1992باقريان 
کنند. او با مراجعه به نظريات الکساندر، شولتز و آرنهايم پنج مرتبه برای ايجا می

مفهوم مرکز تعريف ميکند شامل: مرکز حقيقی، جوهری، معنايی، عملکردی و 
عنوان اصول قوم بخش مرکز معرفی ه کالبدی. همچنين در ادامه اصولی را ب

ومه، تعادل و وحدت مراکز. ميکند که اين اصول عبارتند از: مراتب، تقارب، منظ
( 99ـ31: 1992)مندگاری و نديمی که البته دوتای آخری اصول جامعتر هستند. 

ای مفهوم مرکز از منظر الکساندر و بينش اسلامی مورد مطالعه  همچنين در مقاله
قرار گرفته و پس از پرداختن به تفاوتها و شباهتهای مفهوم مرکز در دو ديدگاه، 

راکز پرداخته است. چنانچه ملاحظه ميشود، علارغم اهميت به شيوۀ تکوين م
ای انجام نشده است. از اين رو  مفهوم نمادين و رمزی مرکز، تاکنون چنين مطالعه
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شناس برجسته، ميرچا  اين مقاله واکاوی مفهوم نمادين مرکز را در نگاه دو اسطوره
 الياده و کارل گوستاو يونگ را مدّنظر قرار داده است.

 

 و تلقی از اسطوره مفاهیم بنیادين نظريه

سازی مطالعۀ تطبيقی ديدگاه الياده و يونگ در  در اين بخش، در راستای آماده
)در راستای اين  خصوص مرکز، ابتدا مختصری از حوزۀ کلی انديشۀ هريک

ها مطرح شده است. پس از  پژوهش( آورده شده و سپس مفاهيم بنيادين نظريۀ آن
که در نگرش  است تلقی هريک از زبان اسطوره و نماد، تبيين شدهآن با توجه به 

 جو شود.و اين دو انديشمند، حقيقت هر پديده در کجا و چگونه بايد جست

 

 الف( الیاده

شناس  پژوه و اسطوره م( از متخصصان برجستۀ دين1956ـ1941) 1ميرچا الياده

ها و  معنای نهان اسطورهدينی به تاويل ـ  است که با روش پديدارشناسی تاريخی

مبتنی بر منابع استوار و معتبر تاريخی،  ویهای  ست. پژوهشانمادها پرداخته 

او با تسلط کاملی که به منابع و مآخذ  (5: 1999)علمی  شناسی و فلسفی است. مردم

افقی همۀ امور مربوط به تاريخ و فرهنگ بشری را  ه صورتتاريخی داشت، هم ب

های ذهن و  دهد و هم به شکل عمودی به کاوش زيرساخت مورد توجه قرار می

شناسی و علوم اجتماعی توجه  شناسی و قوم وجود انسان مانند مباحث روان

شناسانه را برای انسان در طول  الياده دو موقعيت هستی( 24: 1951)جعفری کند.  می

ن در . اين دو شيوه، درواقع دو نحوۀ بود9و عرفی 5کند: قدسی تاريخ تعريف می
                                                           

1. Mirca Eliade    2. Sacred 

3. profane 
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جهان و مولود رويکردهای متفاوتی هستند که انسان در جهان اتخاذ کرده است. 

س در حقيقت دو شيوه زيستن س و نامقدّمقدّعبارت ديگر ه ب (9ـ5: 1994)الياده 

مرکزی الهی و متعالی در  ،س هموارهدر تفکر مقدّ. کند در جهان را تعريف می

وجه  ،سوی آن کردن  هستی با رو بههای  رأس انديشه وجود دارد که کليد پديده

توان به صورت نظامی مرکزگرا،  از اين رو اين نظام انديشه را می. يابند س میمقدّ

ها با  ، پديدهفکریدر اين نظام  .متقارب تعريف کرد  دارای سلسله مراتب و

  يکديگر رابطه طولی دارند و از آنجايی که هر پديده به طور جداگانه با مرکز
شوند و  ها متقارب می ای مشخص کليه پديده در ارتباط است در نقطهمتعالی 

بخش  وحدت ای نديشه، منجر به انديشها  از اين رو اين نظام .يابند وحدت می

 ثابت و متحدکننده از نظام انديشه حذف ۀس، آن نقطنامقدّ ۀشود. اما در انديش می

 و ندارندس ی و مقدّمتعال یهای هستی ديگر ساحت شود. از اين رو پديده می 

: 1992نديمی )نماياند.  میها را  و مرکز حقيقت آن شود می  ها محدود ارتباط پديده

 (    99ـ32
واقع آنچه برای  دارد. در الياده نسبت به دين و اسطوره رويکردی پديدارشناسانه

ذهنيت انسان سنتی نسبت به اين مقولات است. او به صحت و  ،او اهميت دارد

ای کاری ندارد و اساسا دين را بخشی از وجدان  سقم دعاوی دينی و اسطوره

گذارد و گويی  داند. دوربينی در ذهن انسان ابتدايی يا سنتی می خودآگاه بشر می

اسطوره از در نظر الياده ( 92ـ149: 1996)مخبر نگرد.  از چشم او به جهان می

 ،دهد چگونگی اعمال موجودات متعالی و از واقعيتی که به موجودات هستی می

توانند  همچنين اين نمادهای دينی هستند که می (2: 1969)الياده گويد.  سخن می

های متعدد يک نماد را  مراتب هستی را متجلی کنند. اگر انسان دينی بتواند پيام

تواند به  می ،درستی رمزگشايی کنده ها را ب و آنها زندگی کرده  ايجاد کند، با آن

 (15: 1956)الياده کامل دست يايد.  یحقيقت
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 ب( يونگ

کاو سويسی بود که  پزشک و روان ( روان1512ـ1961) 1کارل گوستاو يونگ
گذاری کرد. اهميت او در مطالعات هنر از آن جهت  را پايه 5شناسی تحليلی روان

شناسی، ادبيات، فلسفه و مطالعات  شناسی، باستان های مردم زمينه دراست که 
ها تاثيرگذار بود. بخش زيادی از زندگی او صرف کاوش در  اديان و اسطوره

موضوعات مربوط به فيزيک، فلسفه شرق و غرب، کيمياگری، نجوم، ادبيات و 
هنر شد. علاقۀ يونگ به فلسفه و موضوعات معنوی و عرفانی باعث شد تا 

شناسی  در روان (525: 5414 9)لاکمنعنوان يک عارف بشناسند. ه بسياری او را ب
، ناخودآگاه 3الگوها شناختی را از جمله کهن تحليلی بسياری از مفاهيم بنيادی روان

يونگ مفهوم ناخودآگاه را از فرويد ... را مطرح کرد. 1و تفرد 6، همزمانی2جمعی
و آن را مطابق با نظريات  کنار گذاشت ۀ آن راگرفت. ولی وجوه ماده گرايان

. اشراقی، شهودی و عرفانی پروراند و مفهوم  ناخودآگاه جمعی را ابداع نمود
از متشکل ترين بحث يونگ ناخودآگاه جمعی است که  کليدی( 29ـ64: 1916 بتولی)

و  ذهن در همواره و جهانی، مشترک اطلاعات عنوان به والگوها است  کهن
شود.  می خودآگاه وارد تصاوير صورت به گاهی و اردد وجود ها انسان ناخودآگاه

 .هستند سيال ما زندگی فضای در و هستی در ما، درون در اطلاعات اين
 به را ای يگانه تصاوير افراد تمامی يعنی ؛ندهست يکسان جا همه در الگوها کهن
ای قائل است و به  يونگ برای الهام و شهود اهميت ويژه همچنين .برند می ارث

نظران بيش از آنکه يونگ  بسياری از صاحب (169: 1915يونگ )کند.  خرد اکتفا نمی
خاص به  یدانند که نگرش شناسی می را اسطوره، وی س بدانندناش را يک روان

. او معتقد بود: اسطوره روشی است از بيان نمادين بعضی ها و نمادها دارد اسطوره

                                                           

1 Carl gustav Jung    2. analytical psychology 

3. Lachman    4. Archetype 

5. Collective unconscious   6. Synchronicity 

7. individuation      
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های  ها و قالب نمونه کهن بر و نيازهای روانی چون وحدت، سازگاری و آزادی
ها، به دنبال رسيدن به معنای  در اسطوره وی. داردرفتاری رايج در بين مردم تکيه 

شناسی روح را در نظر  س است. به همين دليل بيشتر هدف معنوی و غايتمقدّ
ها کمک  اسطوره، به انسان که درواقع يونگ بر خلاف فرويد باور دارددارد. 

به نگاهی واحد از معنای زندگی  ، های فردی و اجتماعی دل تجربهکند که از  می
ای از مفاهيم بنيادين نظريات الياده و  در زير خلاصه (963: 1951)بهار برسند. 

 . يونگ و برداشت هريک از اسطوره آورده شده است
 از اسطوره کيهر یو تلق ونگيو  ادهیال یها هينظر نيادیبن میمفاه: 5جدول شماره

 منشاء نماد زبان اسطوره حقیقت دوگانه حوزه پرداز نظريه
پديدارشناسی  الياده

 دين
 ديالکتيک

 عرفی -قدسی
تاريخ مقدس  امر قدسی

 آفرينش
 یامر قدس نمادين

روانشناسی  يونگ
 تحليلی

ديالکتيک 
-خودآگاه

 ناخودآگاه

روان 
 انسان

يکی از مراتب 
 الگو تجلی کهن

ناخودآگاه  نمادين
 یجمع

 الگوها( )کهن

 جهان، انسان و رابطة جهان و انسان در نگاه الیاده و يونگ

عنوان دو ه جهان و انسان ب بارۀدر اين قسمت ابتدا نظرات يونگ و الياده در 

از  دو ها تببين شده و پس از آن تلقی و تعبير آن شناسیِ آن مولفۀ اصلی هستی

نمودهای معماری آن معرفی شناسی بررسی و در نهايت  مفهوم مرکز در اسطوره

 شده است.

 

 جهان هستی در انديشة الیاده

  :در انديشۀ انسان دينی
اند و اينکه هستیِ جهان خود  زيرا خدايان آن را آفريده ؛جهان وجود دارد»
که جهان نه گنگ است و نه « خواهد پيامی را برساند می»چيزی است « گويای»

بدون معنا نيست... صرف حيات داشتن  مبهم و اينکه شيئی متعطل بدون غايت و
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اند و خدايان از راه  زيرا کيهان را خدايان آفريده ؛کيهان دليل قداست آن است
 ( 129: 1994)الياده « دهند. ها نشان می حيات کيهانی خود را به انسان

الياده معتقد است پرسش اصلی از ماهيت وجود است که يک پرسش 
هرجهانی » (9: 1999)علمی اط با عالم و معنا است. شناسانه است که در ارتب هستی

ه اند يا ب زيرا هرجهانی را مستقيماً خدايان آفريده ؛فعل آفرينش خدايان است
اند  طور آيينی به فعل مثالی آفرينش از نو واقعيت بخشيدهه دست افرادی که ب

به باور  (22: 1994)الياده .« س يافته و از اين رو جنبۀ کيهانی پيدا کرده استتقدّ
کند. وقتی امر  را ممکن می« گذاری اين جهان بنيان»س، الياده تجربۀ مکان مقدّ

س در يک آيد. فوران مقدّ جهان بوجود می ،س در يک مکان متجلی شودمقدّ
کند و  شود و با انقطاعی که در سطح ايجاد می مکان همچون مرکزی تصوير می

س در يعنی تجلی مقدّ ؛کند رقرار میتب مختلف کيهان ارتباط و اتصال بابين مر
فضايی معادل با  ،شناسانه است و هر تجلی قدس های کيهان دارای بنيان ،مکان

 (31: مانه)آفرينی است.  يک کيهان

 

 جهان هستی در انديشة يونگ

داند و معتقد است محدود  گرايانه می ترين موانع شناخت را نگاه ماده مهم، يونگ
عبارت ه کند. ب ما را از شناخت واقعی جهان دور می ،ها به ماده دانستن پديده

: 1991)يونگ داند.  معنا می او اين باور که وجود فقط جسمانی است را بی ،ديگر

های عينی در  های مربوط به ماوراءالطبيعه با پديده نسبت مفاهيم و پديده (15
اين مفهوم به روابط معنادار شود.  زمانی تبيين می مفهومی به نام هم ، بانظريۀ او

زمان در جهان خارج و روان انسان اشاره دارد. او جهان عينی را  بين اتفاقات هم
روان ما با » ویکند. به اعتقاد  در ارتباط بسيار نزديک به روان انسان تعريف می

افتد در  ساختمان جهان هماهنگ شده است و آنچه در عالم کبير اتفاق می
بر  (54: 1992 همو)« دهد. ترين مرزهای روان نيز رخ می یترين و ذهن کوچک

زمانی، جهان عينی و روان انسان به هم مرتبط و مويد  اساس پديدۀ هم
توانند در همديگر تغيير ايجاد کنند. ناخودآگاه انسان  ند و حتی میشو میيکديگر
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 ،رسد نظر میه زمانشان در ذهن و جهان تصادفی ب بين اتفاقاتی که وقوع هم
زمانی به پيوند و تاثير  عبارت ديگر ايدۀ همه کند. ب ای معنادار ايجاد می رابطه

هايی  اين تطابق (6: 1992يونگ)دارد. متقابل روح و ماده )ذهنيت و عينيت( اشاره 
از طريق خرد قابل فهم نيست و  دفتا که بين درون انسان و جهان بيرون اتفاق می

دهد چگونه روان انسان  يونگ توضيح میی دارد. ها نياز به منطقی غيرعلّ درک آن
های کلی  ويژگی و های فردی عاری شده های خود، از ويژگی ترين لايه در عميق

های کلی در نهايت جهانی شده و با بُعد جسمانی  يابد، به نحوی که ويژگی می
  (66: 1969 همو)شود.  انسان يکی می

 

 انسان در انديشة الیاده

ها تکرار و تقليد اعمالی  ها و اعمال انسان در جهان سنتی، انتخاببه باور الياده 
اند.  برای آفرينش و نظم دادن به جهان داشته ،است که خدايان در آغاز جهان

 (2: 1991)الياده ها منوط به تقليد آن عمل اوليه است.  معنای همۀ اعمال انسان
سامان در ه کامل و بکند که در جهانی  همواره احساس نياز می»انسان دينی 

هر ساختنی که انسان انجام ( 91: 1994 همو)« کيهانی دارای نظم زندگی کند.
س آفرينش الهی است و آفرينش جهان مثال اعلی هر دهد بر اساس فعل مقدّ می

الياده اين تقليد را نشانگر ( 95)همان:  .گرانۀ بشری است حرکت و عمل آفرينش
داند. در اين  شناسی انسان مدرن می شناسی متمايز با هستی يک هستی

شناسی معنادار بودن افعال و چيزها، منوط به تقليدشان از اعمال اوليه  هستی
تواند در جهانی قدسی زندگی  انسان ديندار تنها می»واقع  در (2: 1991 همو)است. 

جويد و از  زيرا تنها در چنين جهانی است که او در وجود مشارکت می ؛کند
ناپذير  شود. اين نياز دينی بيانگر عطش سيری هستی واقعی برخوردار میای  گونه

دهد که ترس انسان دينی از  او توضيح می (22: 1994 همو)« وجودشناختی است.
به باور ( 26)همان:  .نظمی از جنس همان ترسی است که از عدم و نيستی دارد بی

ردن غذا، عشق ورزيدن، شناختی انسان )خو هم اعمال زيست ،الياده در اين جهان
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 و اعضای بدنو هم حرکات  بيان انديشه و ...( تقليدی از الگوهای الهی است
. اين نمادگرايی دارندارزش دينی  است و های کيهانی به پديده یتشبيه وظايفشان

برای مثال  ؛بيانگر نظامی تکامل يافته از متناظر بودن عالم صغير و کبير است
نظر الياده اين تشبيهات ه ستون فقرات به محور کيهانی. ب ياو تشبيه شکم به غار 

وجودی گوناگون های  کيهان از آنجا که بيانگر رازهای ساحتـ  ميان انسان
ند. بنابراين انسان دينی با خدايان رابطه دارد و از شو می قابل توجه هستند،

شناختی  های کيهان طور که ارزش مند است. انسان معاصر همان قداست جهان بهره
جسم و بدنش هم فاقد ارزش و معنای دينی و روحانی  ،خود را از دست داده

انسان با اسطوره و اجرای بايد توجه داشت که ( 122ـ162: 1994الياده)شده است. 
 .گردد میرو به جهان فرازمينی ب کند میفراموش ها و مراسم، زمان زمينی را  آيين

 (599: 1341)مختاری و همکاران 
دهد و معتقد است بينش انسان  انسان سنتی و مدرن را مقابل هم قرار می ،الياده

را بايد به طريقی جز آنکه بودن اما عينی و واقعی  ،سنتی توهم و غيرواقعی نيست
برای انسان دينی، زمان هم  (119: 1969)الياده بررسی کرد.  ،پندارد انسان مدرن می

انسان دينی در دو نوع زمان زيست  نه متجانس است نه متصل. ،مثل مکان
س بازگشتنی و تکرارپذير است. انسان دينی لحظاتی از زمان را کند. زمان مقدّ می

 وها  اين زمانمنشأ . است بازگشتنی و تکرارپذير، «قدسی»کند که  تجربه می
( 61ـ62: 1994 همو). است  و توسط خدايان قدسی شدهاست ساختارشان متمايز 

با تقليد از ، اش با خانۀ خدايان دليل نياز و اشتياق به شباهت خانهه انسان دينی ب
 (21کند. )همان:  س میۀآفرينش خدا عالم صغير را مقد

 

 انسان در انديشة يونگ

حقيقت انسان در روان او نهفته است. او روان انسان را شامل  ،در انديشۀ يونگ
دو بخش فردی و  ،ناخودآگاهداند و برای  دو بخش خودآگاه و ناخودآگاه می

چهار  دارای فرد را او خودآگاه (123 :1995 نوربرگ شولتز) کند.جمعی معرفی می
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شعور. انسان بوسيلۀ  مکاشفه و احساس، انديشه، :از عبارتند که داند می عملکرد
واکنش نشان به وقايع کند و  همين چهار عملکرد تجربيات خود را درک می

ترين بحثی که يونگ مطرح  توان گفت کليدی اما می (961 :1992 يونگ) .دهد می
کند مفهوم ناخودآگاه جمعی است. او محتويات ناخودآگاه جمعی را  می

توان ناخودآگاه را  الگوها می داند و معتقد است با شناخت کهن الگوها می کهن
: 1996)باشی شود.  شناخت و با شناخت ناخودآگاه، شناخت خويشتن ممکن می

 و هماهنگی در که آيد می دست به زمانی عقلی سلامت و ه باور يونگ خردب (51
: 1991)عباسلو باشد.  جمعی ناخودآگاه در مستقر الگوهای کهن با کامل هارمونی

داند و  الگوی انسان می ترين کهن الگوی خويشتن را مهم اين نگاه، کهن( 51ـ59
شخصيت وحدت دهد. های مختلف  کوشد به قسمت می« خويشتن»معتقد است 

های خودآگاه و ناخودآگاه  عنوان معياری برای هماهنگی بخشه الگو ب اين کهن
همان موجود مشخص و بی همتايی که »کند. انسان در راه خودشناسی،  عمل می

درواقع  (159: 1961)يونگ « کند. شود... و طبيعت خود را محقق می هست می
داگونه در آفرينش انسان است و الگوی خويشتن نمودی از يک نمونۀ خ کهن

دهد. مسير اين رشد  رسيدن به اين نمونۀ خداگونه نهايت رشد انسان را نشان می
 (65: 1992)غلامپور آهنگر کلايی و همکاران از خود تا خودِ مثالی است. 

او را متعاقد کرد که زندگی در پسِ  ،وی خودش و بيمارانشر مطالعۀ يونگ بر
و وظيفۀ اصلی ما  (9: 5445 1)دوئن ،هدف معنوی هم دارداش يک  اهداف مادی

ست. او با استناد به مطالعاتی که در اديان مختلف از ا کشف و تحقق خودِ ذاتی ما
سفر  رسيد کهباور  ، به اينبوديسم و عرفان داشت ،هندوئيسم ،جمله مسحيت

ی قلب حقيقی همۀ اديان است. سفری که برا شناسی(، )خويشتن تحول انسان
در  (112: 1953)زورانی ست. ا ملاقات با خويشتن و در عين حال ملاقات با خدا

 5)کوربلو روان نيز واقعی است.  است شناختی حقيقتی روان ،نگاه يونگ، خدا

                                                           

1. Dunne     2. corbel 
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خدا واقعيتی است که در روان انسان است؛ زيرا  ،در انديشۀ يونگ (99: 1996
را  ، اوبا انسان شاند که ارتباطد الگو می روان هم واقعی است. او خدا را يک کهن

 ؛عبارت ديگر خدا فرافکنی روان بر جهان خارج استه رساند. ب به تعادل می
متکی است. در « خود»يعنی انديشۀ خدا بر تجربۀ انسان و شناخت او بر شناخت 

: 1991)فيروزی و حسينی ست. ا ، بازتاب تصوير ذهنی خدا«خود»الگوی  واقع کهن

 «گويد. می سخن تمثيل زبان به ناخوداگاه عميق قشر» طبق نظريۀ يونگ (132و133
 قالب به شد، ظاهر تايپ آرکی که هنگامی» عبارت ديگره ب (595 :1959 شايگان)

 1)نيومان «ناپيداست. تايپ آرکی مشهودِ صورتِ اصل در نماد زيرا ؛آيد می در نماد

شود، بلکه به شکل نمادها، روياها  ناخودآگاه عريان بر ما ظاهر نمی (1-19: 1969
شناسی و تفرد پروسۀ خويشتن (59: 1919 ضيمران)زند.  ها با ما حرف می و اسطوره

توانند وحدت بين خودآگاه و ناخودآگاه شود و نمادها میمی بوسيلۀ نمادها بيان 
ای از تلقی الياده و يونگ از  در زير خلاصه (559: 1911)يونگ پذير کنند.  را امکان

 انسان و جايگاه خدا  و دين برای او آورده شده است. 
 : تلقی الیاده و يونگ از خدا، انسان، و جهان6جدول شماره

 

 
                                                           

1. Neuman 

 پرداز نظريه خدا انسان جهان دين

 خودآگاه،
 شناسی هستی

فعل مقدّس و خلاق 
 خدايان

 الگوی مثالی اعمال انسان

 نمادورزورز و  دين
رسالت: تقليد از 

افعال مقدّس 
 خدايان

 دهندۀ جهان نظم
 منبع امر مقدّس

 الياده

 ناخودآگاه،
راه عملی به 
 سوی تفرد

يکی بودن با روان انسان 
 در کنه

 موثر بر و متأثر از جهان

 دار ناخودآگاه ميراث
 رسالت: 

 تحقق خويشتن

 شناختی مفهومی روان
فرافکنی روان انسان به 

 جهان

 يونگ
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 نسبت جهان و انسان در انديشة الیاده و يونگ

توان دريافت که  با توجه به تلقی الياده و يونگ از مفاهيم خدا، انسان، و جهان می
عنوان عالم ه ای بين جهان و انسان قائل هستند. الياده انسان را ب هريک چه رابطه

ای که هر يک از افعال  گونهه ب ،داند صغير نمودی از جهان به عنوان عالم کبير می
ها منوط به تقليد آن عمل  انسان تقليدی است از افعال خدا. همۀ اعمال انسان

فاقد  ،هرچيزی که تقليدی از آن الگوی مثالی نباشد (2: 1991)الياده  .اوليه است
اما يونگ جهان و انسان را در ارتباطی متقابل ( 1شمارهشکل ر.ک. ) .معنا است

اما بر يکديگر مؤثر و  ،يک علت ديگری نيست  ای که که هيچ گونهه ب ،بيند می
ها  تر روان انسان های عميق مؤيد يکديگر هستند. به باور او، هر چه به لايه

های مشترک و کلی  بازد و ويژگی های فردی رنگ می شويم، ويژگی می تر نزديک
 یجسمان ۀنبج باو در نهايت  شود میکم جهانی  شود، تا جايی که کم بيشتر می

در انديشۀ روست که  ني. از ازديآم یاو در هم م یايميعناصر ش یعني ؛یانسان
ای  الياده رابطه ،توان گفت شوند. پس می روان و جهان در کنه يکی می ،يونگ

ای که انسان  مراتبی بين انسان و جهان قائل است. به گونه عمودی و سلسله
اما در ديدگاه يونگ اين  ،عالم کبير باشدتر از  کوشد تا تقليدی هرچه شبيه می

يک علت ديگری نيستند، بلکه مؤثر بر  هيچ ،رابطه افقی است و روان و جهان
 (5شمارهشکل ر.ک. ) .يکديگر و مؤيد يکديگر هستند

 
 (تقلید) ادهیجهان و انسان از نظر ال ةرابط: 1شکل شماره
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 (همزمانی) جهان و انسان از نظر يونگ ةرابط :2شکل شماره

 

 مفهوم نمادين مرکز

يونگ به بحث  الياده و ۀطور عام در انديشه در اين بخش ابتدا مفهوم مرکز ب
 (شناسی اسطوره)ها  رويکرد آن ،توجه زبان نمادين شود و پس از آن با گذاشته می

 .شوند معرفی می اند، کردهنمادهايی که هريک برای مرکز در جهان خارج تعريف 

 

  مرکز در انديشة الیاده مفهوم نمادين

طور که گفته شد در انديشۀ الياده مکان، زمان و هستی به دو ساحت متمايز  همان
ورز، اين امور  شود. برای انسان دين )عرفی( تقسيم می قدسی و غيرقدسی

عرفی يا  ،س و بخشی ديگرهايی ناهمگون است که بخشی از آن مقدّ پديده
 گويد:  دو نوع فضا میس است. او در توضيح اين نامقدّ

يعنی جايی که کيفاً متفاوت با فضای کيهانی پيرامونش، يعنی  ؛مکان قدسی»
 فرد و از آن متمايز است...ه ای که در درون فضا يا مکان عرفی، منحصر ب ناحيه

فضای عرفی آشکارا در تضاد با فضای قدسی است، زيرا فضای قدسی دارای 
و « مرکزيت يافته»ست و به اصطلاح حدود مشخص و کاملاً ساختارمند ا

 ( 111: 1951)الياده « است.« متمرکز»

هايی در  ها و رخنه از نظر انسان ديندار مکان متجانس و همانند نيست و گسست
های ديگر  آن وجود دارد و اين عدم تجانس مکانی ميان مکان قدسی و همۀ مکان
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برای انسان دينی دارای  کشف مکان قدسی( 12ـ16: 1994)اليادهشود.  متبلور می
تواند شروع  يابی معين هيچ چيز نمی زيرا بدون جهت ؛شناسانه است ارزش هستی

انسان  ،يابی نياز به يک نقطۀ ثابت دارد شود و صورت پذيرد. از آنجا که هر جهت
انسان دينی نيازمند زيستن ؛دينی سعی کرده تا منزل خود را در مرکز عالم بنا کند

ز و منبع مقدس است و اين نياز دينی عطش غير قابل رفع او را در جوار يک مرک
جهتی محيط خود، برابر  دهد. ترس او از تجانس و بی به هستی قدسی نشان می

تمايل او به ايستادن در  ،ترين تجليات اين نياز با ترس او از عدم است. از مهم
نسان دينی عطش وجودشناختی ا( 63: 1929 همو) .قلب هستی و مرکز جهان است

به زندگی در فضای قدسی او را به حضور در قلب واقعيت و مرکز جهان ترغيب 
زيرا در  ؛کند. جايی که هستی از آن آغاز شد و در چهار جهت گسترش يافت می

امر  (26: 1994مو)هاست.  تر اين نقطه بيشتر از هرجای ديگر به خدايان نزديک
کند.  همگنی خارج و آن را قطبی میس با تجلی در يک نقطه، فضا را از مقدّ

شدن  تواند شروع و انجام شود و هرگونه قطبی هيچ چيزی نمی ،شدن بدون قطبی
همين دليل است که ه ب»دار شدنی دليل بر وجود يک نقطۀ ثابت است.  جهت و

بوده « مرکز جهان»جوی تثبيت مسکن خود در و انسان مذهبی هميشه در جست
ندگی کرد بايد بنيادی گذاشته شود چون هيچ جهانی است. اگر بايد در جهان ز

تواند در هيولای تجانس و نسبيت مکان کفرآميز بوجود آيد. کشف يا طرح  نمی
اين مرکز  (55: 1912 همو) «معادل با آفرينش جهان است. ـ مرکزـ  ای ثابت نقطه

(، جايی است که زمين، با مراتب بالا و پايين خود )يعنی آسمان و عالم زيرين
پس در باور انسان دينی جهان واقعی  (94: 1994 همو)شود.  متصل و مرتبط می

شود و  گسست ايجاد می ،زيرا در اين نقطه در سطح ؛همواره در مرکز قرار دارد
د نک گيرد. انسان دينی تلاش می از آنجا ارتباط ميان سه منطقۀ کيهانی شکل می

داند و  ر خود را ناف عالم میهرچه نزديکتر به مرکز جهان ساکن شود. او شه
الياده رمزپردازی مرکز  (96)همان: . ای عمودی مرکز عالم معبد و قصر را به گونه

کوه »کند که مکمل هم هستند. اول،  را شامل نمادهای سه مجموعه معرفی می



 اقليدی ـ محمدتقی پيربابايی مرضيه ثابتـــــــــــــــــــــ  شناختی ادبيات عرفانی و اسطوره/  93

کند.  که با قرارگيری در مرکز جهان آسمان و زمين را به هم مرتبط می« سمقدّ
نظير شده و مرکز  هم« سکوه مقدّ»ها، معابد، و حتی شهرها که با  کاخدوم، بناها، 

 1س، محور جهانشوند. سوم، از آنجا که از اين معابد و شهرهای مقدّ تلقی می
ها محل ارتباط و اتصال مراتب مختلف کيهان )آسمان، جهان،  کند، آن عبور می

گيرد  میه در مرکز قرار عنصری ک( 925و929: 1916)الياده عالم زيرين( هم هستند. 
مفهوم ستون کيهانی  و دهد میهم پيوند ه ها و مراتب مختلف کيهان را ب و ساحت

آسمان را نگه  ،عنوان محور عالمه های کيهانی ب کند. ستون را به ذهن متبادر می
توانند باشند. پس  میدر مرکز عالم فقط  و کنند دارند و راه را به آسمان باز می می

« مرکز جهان» است،س که محل تلاقی سه منطقۀ کيهان شهر مقدّمعبد يا 
گذرد. انديشۀ ستون کيهانی در  چون محور عالم از آنجا می، شود محسوب می

شود. ديرک چادر و خيمه و يا  مرکز عالم حتی در معماری خانه هم متجلی می
راين اين بناب (193: 1951 همو) نقش آيينی محور عالم را دارد. ،ستون مرکزی خانه

با تصوير ستون کيهانی به »دهد  هم ربط میه مرکز که سه ساحت کيهانی را ب
ها را برپا نگه  دهد و آن آيد که فوراً زمين و آسمان را به هم پيوند می نمايش می

دارد و پايۀ آن در عالم زيرين قرار دارد. ستون کيهانی از اين دست فقط ممکن  می
« يابد. کل جهان مسکون در اطراف آن گسترش می زيرا ؛است در مرکز عالم باشد

 (94: 1994 همو)
کوه کيهانی است که زمين و  ،های نمادگرايی مرکز جهان يکی ديگر از مصداق

شود. در بسياری از باورهای  مرکز عالم پنداشته می و دهد آسمان را پيوند می
؛ زيرا دانند زمين میترين نقطه روی  ها سرزمين خود را مرتفع انسان ،قومی و آيينی

های  ( شهرها و مکان95 :1994 همو) .س استمقدّ وترين نقطه به آسمان  نزديک
اند. با همين تعبير اورشليم و صيهون در  س بسياری به قلۀ کوه تشبيه شدهمقدّ

معبد يا شهر  .شود ترين نقطۀ زمين پنداشته می طوفان غرق نشدند و يا کعبه مرتفع

                                                           

1. axis mundi 
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. ی استنقطۀ تلاقی سه مرتبۀ کيهان است، در مرکز کيهانس از آن رو که مقدّ
س کوه قرارگرفتن آن در مرکز زمين در نظريات الياده علت تقدّ (929: 1916)الياده 

« مرکز»زيرا از شان و منزلت  هستند؛ ساست. کوه و معبد و شهر و ... مقدّ
ان به اين تو های مقدس با کوه کيهانی می همانندی مکان بارۀبرخوردارند. در 

پنداشتند. شهر بابل  شهر خود را در مرکز جهان می از اقوام،بسياری  که اشاره کرد
المقدس و کوه صيهون از  بيت ،اند و يا به باور يهوديان دانسته می« باب خدايان»را 

ترين نقطۀ جهان است در طوفان نوح غرق نشده است و يا  آنجا که مرکز و مرتفع
چون ستارۀ جدی بر  و کعبه است ،روی زمين جا ترينمسلمانان معتقدند بلند

: 1951 همو)دهد که درست در نقطۀ مقابل مرکز فلک قرار دارد.  فراز آن نشان می

55)  
تواند با نزول قداست در يک مکان بدون دخالت انسان،  ديگر عنصر طبيعی که می

اين درخت غالبا در مرکز جهان قرار »درخت کيهانی است.  ،آن فضا را قدسی کند
ها  در انبوهی از اساطير و افسانه ـ گرفته و منشاء حيات و زندگی در عالم است

دار  درخت يا ستونی مرکزی که نگاه ،رود درختی کيهانی که رمز عالم به شمار می
عمر  اش، جهان است، درخت زندگی يا درختی اعجازآميز که خورندۀ ميوه

درختی کيهانی  ،در بسياری از اساطير (91: 1916 همو)« يابد و .. هست. جاودان می
در برابر  واين درخت عموماً هفت شاخه دارد  .وجود دارد که رمز عالم است

دار جهان است. اين درخت  اين درخت يا ستون مرکزی نگاه ،هفت آسمان است
همين دليل در ه ود دارد و بواقعيت مطلق و سرچشمۀ زندگی و قداست را در خ

بدين معنی که درخت، واقعيت مطلق و » (926و922: 1916 همو)مرکز جهان است. 
سرچشمۀ زندگی و قداست را در خود دارد و از اين لحاظ، در مرکز جهان واقع 

واقعيت ناب )مثل درخت  ،به باور الياده همۀ نمادهای ديگر )همانجا(« است.
اين نمادها بر ( 91: 1951)همو..( نيز در مرکز قرار دارند.مرگی، چشمۀ جوانی و . بی

ای به مرتبۀ  هم منطبق بوده، محل نزول قداست از آسمان بر زمين و گذار از مرتبه
 .ديگر هستند
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شدن فضا و ارتباط سطوح  مفهوم نمادين مرکز در انديشة الیاده )عامل قطبی :3شمارهشکل 

 عمودی هستی(

 

  در انديشة يونگمفهوم نمادين مرکز 

 بلندمدت بررسی و ناخودآگاه ضمير جمعی و فردی ساختار تعيين با يونگ
 هر ياهایؤر زندگی، طول در که بيماران دريافت يایؤر غيرارادی در تصويرهای

 در همواره و است پنهان آن معنايی ۀيابد که هست می توسعه مرکزی دور به فرد
پيشروی اين روند آگاهی نسبت  دارد. با قرار او پيشين ادراک از تر عميق سطحی

 از تبعيت به يونگ شود و به وحدت وجود فرد با جهان به تدريج حاصل می
 خودِ از مرکزيت تدريجی تغيير اين .گويد می ماندالا آن به هندوئيسم، متافيزيک

 ميان گوو گفت خود، از راهِ از تر ژرف و تر وسيع شناختی سوی به فرد آگاه
 سطوح ترين عميق از برخاسته نوعی صورتهای نمادين تصاوير با ضميرخودآگاه

 که خويشتن تحقق يابد. فرآيند می تحقق(الگوها کهن) جمعی ناخودآگاه ضمير



 91/ ونگيو  ادهيال اتينظر یقيتطب ۀبا مطالع« مرکز» نيمفهوم نماد ــــــ1345تابستان ـ 11ـ ش19س

ياها به شکل تصاوير ؤنامد اغلب در ر می فردانيت يا تفرد فرايند را يونگ آن
را دوباره در انديشۀ  1او ماندالا ،يابد. بر اين مبنا متقارن و دارای مرکزيت نمود می

من هر روز » :نويسد می يا و ...ؤخاطرات رمدرن مطرح کرد. يونگ در کتاب 
رسيد  نظر میه کشيدم که ب ای کوچکی می ام ترسيمات دايره صبح در دفترچه

مطابق با وضعيت روانی من در آن لحظه بود. تنها به تدريج فهميدم که ماندالا 
شخصيت، که اگر همه چيز خوب پيش برود تماميت « خويشتن،»واقعا چيست: 

ماندالا که در زبان سانسکريت  (196و192: 1969)يونگ « )متحد( است. هماهنگ
دايره معنی شده است يک ترکيب هندسی معنوی يا آيينی از نمادهايی از اديان ،

هندی بودايی يا اديان شينتويی ژاپن است که نمادی از خدايان، بهشت و يا معابد 
شکل اصلی بيشتر ماندالاها مربعی است با ( 156ـ153: 5441 5)تنبیست. حقيقی ا

 Tاش شبيه  چهار دروازه شامل يک دايره با يک نقطۀ مرکزی. هر دروازه فرم کلی

است. ماندالاها عموماً تعادل شعاعی دارند. گويی ماندالا همۀ هستی و محتوياتش 
کند و تضمينی است برای جلوگيری از  را به سمت وحدت و کمال هدايت می

ای که  يونگ معتقد است آثار و ابنيه (15: 1959)اتونی گسست روانی انسان مدرن. 
الگوی  عنوان يک فرافکنی از کهنه با الگوی ماندالا ساخته شده باشند، ب

گذارند.  خويشتن، نماد وحدت روانی بوده و بر روان افراد مرتبط با آنها اثر می
ترين لايۀ  الگوی خويشتن در واقع مظهر عميق زيرا کهن (962ـ954: 1992 )يونگ

زند. اين  هم پيوند میه ناخودآگاه است که خودآگاه و ناخودآگاه انسان را ب
ويژه ماندالا وابسته است. ماهيت نمادين ماندالا  الگو بسيار به نمادهايش به کهن
تری از ناخودآگاه دست  قتواند به انسان کمک کند که بتدريج به سطوح عمي می

يک احساس عارفانۀ يگانگی با وحدت کامل  که يابد و نهايتاً به سالک کمک کند
ماندالا  (14: 5442)فونتانا  .که از کيهان در همه اشکال خودش برآمده تجربه کند

و عين  (نفس، دنيای درون)يگانگی و هماهنگی ذهن ۀ نشان دهند همچنين
عنوان مرکز ه خويشتن ب ،توان گفت پس می (192 :1952 پاينده). است ن(دنيای برو)

                                                           

1. Mandala    2. Tanabe 
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کند.  هايش شخصيت ما را به سوی يکپارچگی و کمال هدايت می روان ما، با پيام
ه ست که جهان و روان انسان را با الگو در جهان خارج ماندالا نماد کامل اين کهن

 برد.  سوی وحدت و تماميت می

 
مفهوم نمادين مرکز در انديشة يونگ )خويشتن؛ مرکز اتحاد خودآگاه و  :4شمارهشکل 

 ناخودآگاه(

 

 نتیجه

طور که گفته شد مرکز مفهومی عام و جامع است که همواره در تکوين  همان
ها، انسان برای  حوزهاز علاوه در بسياری ه های هستی نقش داشته است. ب پديده

شود و سپس فهمِ  مرکزی متصور میدرک و شناخت يک پديده، ابتدا برای آن 
برای مثال قائل شدن مرکزی ؛ کند ماهيتِ پديده را با فهمِ ماهيتِ مرکز آن آغاز می

برای اتم، بدن انسان و کرۀ زمين و شروع شناخت هريک با بحث بر سرِ ماهيتِ 
نظر ه مرکزشان. از اين رو بحث بر سر مفهوم مرکزِ چيزها مهم و بنيادين ب

ها،  وضوع اين پژوهش است. از طرف ديگر، ماهيت مرکزِ پديدهرسد که م می
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منبعث از نگرشی است که به جهانِ هستی اتخاذ شده و مرکزی که برای آن 
شناسانه، در شناخت ما از  های هستی لفهؤعبارت ديگر مه تصور شده است. ب

کننده است. بنابراين با توجه به اهميت نگرش  مفهوم مرکز بسيار تعيين
شناختی  شناسانه در مواجهه با مفهوم مرکز، اين پژوهش با رويکرد اسطوره هستی

های مفصل  شناسی به بحث زيرا از طرفی اسطوره؛ به شناخت مرکز پرداخته است
رسد  نظر میه پردازد و از طرف ديگر ب هستی و چيستی جهان هستی می بارۀدر 

 مرکز مفهومی رمزی و نمادين دارد. 
های  حوزه درشناس  عنوان دو اسطورهه نظريات الياده و يونگ ببا اتکاء به 

ند هست هر دو، مفهومی رمزی برای مرکزِ جهان متصور که شود ديده می، متفاوت
کنند. الياده با ارائه دوگانۀ  و نمادهايی برای اين مفهوم در جهان خارج معرفی می

ر( در پی تقليد از انسان دينی )به مثابۀ عالم صغي ،عرفی معتقد استـ  قدسی
س خدايان )به مثابۀ عالم کبير( هستند. او عطشی ذاتی به زيستن در افعال مقدّ

فضای قدسی دارد و زيستن در فضای بی جهت و متجانس او را به وحشت 
کند تا  اندازد. بنابراين به طرق مختلف، مرکزی را کشف و يا فرافکنی می می

. اين مرکز همچنين ارتباطی عمودی بين زندگی و جهانش را قطبی و معنادار کند
کند. نمادی که او برای اين مفهوم معرفی  سه ساحت مختلف هستی برقرار می

کند، ستون کيهانی است که در اشکال ديگرش به شکل درخت کيهانی و يا  می
شناسانۀ خود، حقيقت را در  شود. يونگ اما با نگاه روان کوه کيهانی هم متبلور می

ی ا کند و معتقد است بين جهان و روان انسان رابطه جو میو جستروان انسان 
 ،علت ديگری نيستند ،يک نحوی که هيچ  زمانی وجود دارد. به نام همه معنادار ب

کنند. او با تقسيم روان به دو  ند و يکديگر را تاييد میهست اما هردو بر هم موثر
ت بين اين دو بخش بخش خودآگاه و ناخودآگاه، رسالت انسان را ايجاد وحد

ه ماندالا را ب، نامد. يونگ الگوی خويشتن می داند و مرکز اين اتحاد را کهن می
طور که  کند که همان الگوی خويشتن در جهان خارج معرفی می عنوان نماد کهن

رساند، ماندالا نيز به هستی  خويشتن، روان انسان را به وحدت و کمال می
توان گفت در شناخت مفهوم مرکز،  بنابراين میبخشد.  پيرامون خود وحدت می
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ريشه در  ،و تجربه و درک آن استبُعدِ نمادين و رمزی آن بسيار حائز اهميت 
 شناسانۀ نظام معرفتی مربوطه دارد. های هستی لفهؤم

های فراوان و متفاوتی برای پرداختن به مفهوم  نظريات اين دو انديشمند ظرفيت
گانۀ  توجه به وجوه سه از جمله معماری دارد. باهای مختلف،  مرکز در حوزه

رسد تلقی يونگ از مفهوم مرکز  نظر میه معماری شامل کالبد، کارکرد، و معنا، ب
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The concept of the center plays a crucial role in understanding and 

explaining various phenomena in the universe. Many scholars rely on their 

perception of this concept to establish the ontological foundations of their 

respective disciplines. The present study employs an analytical-comparative 

approach to examine the symbolic concept of the center, drawing upon the 

theories of two distinguished mythologists, namely Mircea Eliade and Carl 

Gustav Jung. The primary focus is to investigate the symbolic concept of the 

center as perceived by Eliade and Jung, and its manifestation in the external 

world. To address this query, the paper initially explores the perspectives of 

the two scholars concerning the world, man, and the relationship between 

them. Subsequently, the concept of the center in their epistemological 

framework is explained, and finally, the symbols associated with this 

concept in the external world, as introduced by their symbolic viewpoints, 

are presented. Eliade regards the center as the starting point of creation, 

where the various levels of existence are connected to each other. He 

introduces the cosmic pillar as a symbol of this concept. On the other hand, 

Jung seeks to understand the human psyche and introduces the archetype of 

self as the center of the psyche. The mandala is introduced as a symbol of 

this archetype in the external world. 

Keywords: The Center, Mircea Eliade, Carl Gustav Jung, Symbol, 

Mythology. 
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